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همبستگی شهود و احساس نزدِ شلایرماخر 

 دربارۀ دیندر کتاب 
 

 3سید مسعود زمانی  2شهرام پازوکی  1بابک برومندفر

 

 چکیده

دهد. این به دست می دینۀ دربارتصویری از احساس و شهود و نسبت آنها با هم را در کتاب  مقاله حاضر

آیند. در عین حال او با پیوندد شدهود و احسداس شمار میشلایرماخر بهۀ دو مفاهیمی ناگسستنی در اندیش

دیندی انسدانی را در نظدار ارگانیدی تبی دت و مبتندی بدر ۀ فلسدفی  ترربد -کوشد در نظامی الاهیداتیمی

هددای اولیدده و در بسددتری اسدد ینوزایی از عددالم ارایدده دهددد. همددانی سددو ا و اوبددتا در تفاددر رومانتییاین

شداهد و ۀ شلایرماخر ارتباط متناهی و نامتناهی را از ترید  شدهودع عدالم توسدژ سدو ا و ارتبداط دوترفد

کده کند. این موضوع مبین آن است تبیین می دینۀ دربارنظری بودن شهود در -کید بر پیشامشهود را با تا

شدود. بده م رفت از نگاا شلایرماخر در ساحتی ورایع م رفت نظریع فیلسوفان مشابهی مثل کانت  مطدر  می

م ندوی و های متدافیییای و اخلایدی  بلاده در سداحتی توان شهود و احساس او را نه در سداحتعبارتی می

احسداس بده نظدر را در  ایم تدا ردرخا ازباتنی برای انسان در نظر گرفت. در این مقاله همچندین کوشدیدا

شلایرماخر مطر  کنیم. کار اصدلی ایدن ۀ ر( به عنوانی موضوعی بدیع در سیر اندیش1826سور )ویرایا 

 است. یندۀ دربارمقاله توضیح و تبیین کلی مفهورع شهود و احساس با تایه بر کتاب 

 هاکلیدواژه

 .شلایرماخر  متناهی  نامتناهی  دربارۀ دینشهود  احساس  
                                                           

 دانشروی دکتری ادیان و عرفان تطبیقی  واحد علور و تحقیقات  دانشگاا آزاد اسلامی  ایران  تهران.. 1
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 طرح مسأله. 1

و ناگسسدتنی  هم پیوسدتهاندیشه دینی شلایرماخر بر دو مفهور بهۀ که شالودبا توجه به این
ها با دین بنا نهادا شدا است  محدور مباحدپ پدیا رو بدر ع شهود و احساس  و ارتباط آن

ایماا  بدر خدلا ع ا در  دیانۀ درباارمتمرکدی اسدت. مدتن دیان ۀ درباارشاهاار شلایرماخر 
هدای فادری او که متضدمن بنیادحال به سبب آنمند نیست؛ اما در عین  متنی نظارمسیحی

ازمند یدافتن رو  مدتن و یدا بده در مبحپع احساس و فرآیند آن در ارتباط با دین است  نی
نوعی الگدو و نظدار حداکم بدر آن هسدتیم. هررندد ریددن یط دات م تلدل ایدن جددولع 

هدای بندی شددا کده از ویتگیمند و تبقهم ماگونه با توجه به عدرع وجود ساختاری نظار
  بر خلا  آ ار الاهیداتی و فلسدفی دیگدر در آن دوران  بده صد وبت ذاتی این متن است

 ۀ افیایدد. امدا تمدامی کوشدا بدر آن بدودا اسدت تدا بده رو  و رمدیی کده دربداریکار م
 دربددارۀ دیددن در پددنه خطابدده شددهود و احسدداس در ایددن مددتن نهفتدده اسددت  دسددت یددابیم. 

رومانتیدی اولیده نگاشدته شدد. او بده ۀ توسژ شلایرماخر به درخواست دوستانا در حلق
 نامید. فصل دور  که محور اصدلی  1دفاعیه تاسی از افلاتون و فلسفۀ یونانی  فصل اول را

شناسدی اهمیدت پدردازد کده در دینپتوها حاضر مبتنی بدر آن اسدت بده ذات دیدن می
 داراست.بسیایی را 

ا را شلایرماخر در س نرانی دور  که فصلی بسیار محوری است  نظار فادری خدوی

های دور و ویراسدتکندد. هررندد ذات دین  مبتنی بر احساس و شهود عرضه میۀ دربار

 شوند. سورع این س نرانی درار تغییراتی ا رگذار در موضوع شهود و احساس می

های فیلسدوفان یوندانی  همچدونف افلاتدون  ارسدطو و ای نو به سوی اندیشدهاو پنررا

کنددد. میرددونف کانددت و ماتددب رمانتیددی بازهددای م اصددر خددویا همفیلسددوفانع جریان

باحپ آنان هست و هم نیست. لذا او شدار  صدر  نیسدت  بلاده نظریاتا  هم ناظرع به م

ای خاص اهتمار ورزیددا اسدت. های موجود به ساخت اندیشهم ماری است که با خشت

  2او بده تاسدیع از هگدلۀ رسد کده جهدان حداکم بدر اندیشددر ابتدای امر رنین به نظر می
                                                           
1. Apology 

دفاع کدردا و تفادر را بدا  یانضمامۀ شیرا نشان دهد. او از اند یرع آگاهیکوشد سی  م روحیِدارشناسیپدهگل در . 2
 زند. یوند میپ ییو جی ینیامور ع
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مبتنی بر نگااع او کده احسداسع ی انضمامی است  اما با تأمل در احساس و شهود و ااندیشه

 سددازع احسدداسع دینددی یلمددداد دانددد و مفدداهیم را سببواسددطه میوابسددتگیع مطلدد  را بی

او انضددمامی و از نددوع هگلددی نیسددت؛ از دیگددر سددو  ۀ بددریم کدده اندیشددمیکنددد  پینمی

 های او هررندد مفداهیماش انتیاعیع محض نیی نیست. در نظرگاا این مقاله  اندیشدهاندیشه

های دیندی را از یدی سدو  زند  اما مفاهیم و باورکلی را با امور زمانی و ماانی پیوند می

داندد و از سدویع دیگدر  در فضدایع انتیاعدیع سدازع احسداسع دیندی نمیهمچون هگل سبب

ای جدید و منحصدر بده خدویا ایسدتادا اسدت. امدا کند. او در میانهصر  نیی ت م  نمی

ای ر ادامه نداگییر اسدت کده در مقابدلع منتقددانا  تدا انددازاجاست که داشاال کار این

گوید و در تبیین فرآیندد احسداس و نظریاتا را مستدل کند؛ هر رند او صرفا فلسفه نمی

های عرفی و فلسفی زمان خویا رهدایی یابدد و دیدن کوشد تا از رارروبهذات دین می

ورزیع فلسدفی نیدی از اسدتدلالبما هو دین را به م اتب خویا عرضه کندد  امدا نداگییر 

هست تا نظر خویا را مبتنی با فضایع فلسفی روزگارش به جهدت پدذیرش آن مسدتند و 

مستدل سازد. از این رو  احساس تنهدا در فضدایع محصدورع الاهیداتی و یدا فلسدفی عرضده 

و شداید بدا تسدامح فضدایی عرفدانی  بدا  1کوشد تا در فضایی م نویشود  بلاه او مینمی

نامتناهی  امر متناهی و تبی ت  خوانشی ندو از احسداس را بدرای م اتبدانا به امر رجوع

 ت ریل کند.

 انسان در جهانِ شلایرماخری: متناهی در نامتناهی. 2

دین  شهود و امرنامتناهی  لغاتی هستند که مفاهیمی در هم تنیدا را در وحدتی یا اررده 

سدی تبیدین کنندد و بده  کنند تا بتوانند دین را از منظریبیان می درد دیگر  و نه از نگداهی مد

سدیخواهد کده انسدان را از نظارکشل احساسع دینی ب ردازند. او می دور  هدای الاهیداتی مددرد
                                                           

ت در بسدتر یدمتفداون از م نو ییمحتدوا یمددرن دارا شدهیم در اندیتم وم م ندویدن پدتوها  مم نویدر نظرگاا ا. 1

 ین فضدا باشدد  بده درسدتیدت در ایدن است. و اگر مرادمان م نویقتع دیباتن و حقۀ هستند. عرفان به مثاب یعرفان
  و یسدو ا از امریدسدۀ مدرن  با گسستع انسان به مثاب شهیع اندپس از شرو spiritualityم. اما لغت یااشارا کردا

 کند.یل نمیت ر یت را در بستر عرفانی  م نوید از انسان و هستیجد یخوانش
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شهود همچدون گرانیگداهی  1.محور به کشل دین بما هو دین ب ردازدای فردکردا و به گونه

ند به تبیدین ذات دیدن  امدر نامتنداهی و توادر اندیشه شلایرماخر است که در کنار احساس  می

 .زندشهود کنندا ب ردازد. او در این عبارات شهود و امرنامتناهی را به هم پیوند میۀ تررب

شناسدد. شلایرماخرصرفا انسان را که موجودی محدود است بده صدورت شد ی می

. نیسدتدا ای ازلی و ابدی است که از عدالم جددر نظر او خداوند ش ی نیست؛ اما زندا

یی شناسددد و ندده بدده صددورتع خددداشددلایرماخر خداونددد را در جهددان و درون انسددان می

رده در وار در ساحتی متفاوت. الوهیت با هستی و ساحت تبی ت به صورتی یا ارش ی

تدونی اسدت؛ ایی افلااند. در اینرا نگاا او به نوعی متا ر از فضنگاا او به هم پیوند خوردا

 داند.ودی از خداوند میزیرا عالم را صورت و نم

حددال کدده تحددت تددا یر فضددایع امددا بددا نظرگددااع نوافلاتددونی متفدداوت اسددت. او در عین

آلیست آلمانی نیی تا یر پذیرفته است. او بده دنبدال رهدایی دیدن از افلاتونی است  از ایدا

د  خواهد( اسدت. امدا از دیگدر سدو  در همدان بسدتر میکانتی )سوبتکتیویتهۀ تفوّقع اندیش

بیندد و جاودانده بدودن نگاهی نو دراندازد. او انسان را در جهان به صورت شیئی گذرا می

ای داند که انسان در امرنامتنداهی سدهیم اسدت. رندین جداودانگیانسان را به آن سبب می

گنردد  هدر رندد محصور زمان عرفی نیست. بلاه در بستر زمانی و مادانی مت دار  نمی

کند؛ اما احساسع مورد نظر شدلایرماخر  حتدی بدا عرفی زیست میانسان در زمان و ماانع 

اسدت  2فرض این که انسان را موجودی متناهی در نظر بگیریم  احساس به امری نامتناهی
                                                           

 کنددفیان میدفدی ب یم که در ابندایه داری قوبی  در فی ین از نگاا ابن عربیبه د یاب به ذهن اشارایجهت تقر. 1
فه مدن عرفه الح   و دن عند ینانف دین دیالد» فه الح  ت الی و مدن عرَّ ن عند ال لد   و یدد اعتبدرا یالّلّه و عند من عرَّ

. فالد داود     صدر یید بهف یبنگر) « .ن ال ل .یة علی دیاصطفاا الّلّه و أعطاا الرتبة ال ل یعند الّلّه هو الذ ین الذیالّلّه
 -ت انتشارات علمدی و فرهنگدی کشر یانین آشتیالدلد جلایقه سیح و ت لیبا تصح جلد 1  مکاشرح فصوص الح
کده بده  یداندد و کسدانیرا ندید خداوندد م یقین حقیجا دنیدر ا ی.( ابن عرب667  ص 1375تهران  راپف اول  
رماخر در یتور مرسدور روا  دارد  متفداوت اسدت. شدلاکه نید مردر بده ینیاند. و با ددا کردایخداوند م رفت پ

 شود.یی مین نگاا نیدیار به این  بسیان دیب
ان یدب یبیر جهان اسلار شدباهت دارد کده در فدی شد ی  عار  شهیار با س نان ابن عربیبس یقیتطب یدر نظرگاه. 2

ان فدی ذالدی لدذکری لمدن کدان لده »سدورا مقم داردف  37او اشارا به آیده «. ی اذا وس ه القلب....ت ال و ان الح »کندف می
توان برداشت کرد کده عقدل مقیدد و محددود اسدت زند  و میجا یلب را با ترلیات امرنامتناهی پیوند میاو در این« القلب

 است. یامرنامتناه محل ترلیات احساس ازولی یلب با امرنامتناهی پیوند خوردا است و از این رو یلب است که 
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کرانگدی. دهدد. بده عبدارتی دیگدر  کرانمنددی در بیزمان عرفدی ر  میۀ که در هرلحظ

 کندفشلایرماخر در س نرانی اول بیان می

خداوندد  بدا یدانونی تغییرناپددذیر  خدود راواداشدته اسدت تدا عمددل  دانیدد کدهمی»

ویفه یسمت کند. تا هر وجود مت ینی را از دو نیروی متضاد ادغدار بیرگا را بی

های دوگانه که با ازلی خویا را به صورت-های ابدیکند. و هر یی از اندیشه

ترید  هدم و بده شدالی  ها تنها ازاند  تحق  ب شد. لیان آنیادیگر در ت اصم

  1«ناگسستنی وجود دارند.

مدان و زای کده محصدور در او در عبارت فوق بده نحدوی  امرنامتنداهی را در متنداهی

کشدد. و بدا عالم تبی دت اسدت بده تصدویر میۀ ماان عرفی است و به نوعی دربندع دوگان

هایی که انهتوجه به توضیحات مذکور در سطور پیشین  او امرنامتناهی را به صورت دوگ

 دهد.متضاد با یادیگرند در جهان نمود می

ۀ ودهددد. جهددان جلددشددلایرماخر ارزش ایددن جهددان را در مقابددل آن جهددان تنددیل نمی

صدان در نق تواندد دارای نقصدان باشدد تا یرات خداوند است و آیا این ترلدی کامدل می

 ه موضدوعتدونی بدجدا بدا نگداهی افلادید ما اسدت. او در اینۀ محصور بودن نگاا و زاوی

اخر در یابدد. شدلایرمنگرد و در نهایت در سطحی دیگدر  کمدال را در خیدر اعلدی میمی

ر دپدردازد. ادامه به تبیین عملارد نفس انسانی در سداحتع عدالم موجدودات )امادان( می

 ادامه به ارجاعات بیشتری جهت تبیین موضوع اشارا خواهیم کرد.

کندد کده هدا بیدان میرمانتییۀ در تبیدین اندیشدمدور  آمریادایی  2رایموند ایمدروار

تضادهایی که در سطحی از م رفت و زندگی با آن مواجه هسدتیم  در سدطحی بدالاتر در 

کده در  این تصدور از همیمدانی متنداهی و نامتنداهی 3کنند.گرایانه حل مینگاهی وحدت
                                                           
1. Schleiermacher, Friedrich, On Religion: Speeches to Its Cultured Despisers, trans & ed., intruduction by 

Richard Crouter, Cmbridge University Press, Second Edition 1996, Fourteenth printing 2010, p. 5. 

2. Immerwahr Rimond 

3. Immerwahr Rimond, 'The Word Romantisch and its History', in The Romantic Period in Germany: 

Essays by Members of the London University Institute of Germanic Studies, ed. S. Prawer, New 

York, 1970, p. 34. 
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شدت  امدا بده افلاتدون و افلدوتین داۀ ریشده در اندیشد عبارات ریمروار بیان شددا اسدت 

در اواخر یرون وسدطی  1صورتی که به رمانتیی ها منتقل شد محتملا از نیالاس کوزای

 ف کندتیلیخ مفهورع همیمانی متناهی و نامتناهی را این گونه بیان می 2اخذ شدا است.

اصلی شلایرماخر  همیمانی اضداد بود. همیمدانی متنداهی و نامتنداهی  در ۀ یاعد»

ی وجود دارد  ی نی آن یدرتی که وحدت خلاق جهان است. هر متناهی  نامتناه

یی نامتناهی است که دارای بدالقوگی اسدت. در ۀ از همین روی  متناهی  به مثاب

 3«شود.یابد؛ در خدا  جهان مستور میجهان  الوهیت است که گسترش می

 فکنددر ارتباط با موضوع همیمانی اضداد  شلایرماخر در جایی دیگر بیان می

و رشدیدنع امدر نامتنداهی اسدت. اگدر  6نوعی احساس 5یی هنر است  نظر 4ملع

 مرسددور اشدداال پرمدداجرا ۀ توانددد بددالاتر از دایددرمی دیددن نباشددد  عمددل رگوندده

 توانددد ریددیی بهتددر از اسددالتی سدد ت و و عرفددی یددرار گیددرد  نظددر رگوندده می

  7 مر شود بی

ر نگاا شلایرماخر بسیار نیدیدی ارتباط همیمانی اضداد و نامتناهی در عبارات فوق د

داشدته اسدت؛  8به بیانی است که اتو شاید به تاسیع از شلایرماخر از امر یدسی یا نومینوس

نامتنداهی در عبدارات دیگدری از شدلایرماخر بده تددریه  و اشارا بده ذات خداوندد دارد.

علدی  نظدامی ذات خداوند و علت خل  عالم در ۀ یابد. او نامتناهی را نه به مثابوضو  می

 دهد.بلاه به خودع جهان اسناد می
                                                           
1. Nicholas of Cusa (1401-1464) 

2. F. Streetman, Robert, “Romanticism and the Sensus Numinis in Schleiermacher” The Interpretation 

of Belief Coleridge, Schleiermacher and Romanticism, edited by David Jasper, Macmillan Press 

LTD, 1986, p. 109. 

3. Paul Tillich, Perspectives on Nineteenth and Twentieth Century Protestant Theology, Carl E. 

Braaten (ed.), Harper & Row, New York ,1967, p. 77. 

4. praxis 

5. speculation 

6. sensibility 

7. Cf. Schleiermacher, Friedrich, On Religion..., p. 23. 

8. Numinus 
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اودانگی جدر خصوصع وحدت با امرنامتناهی و دین ۀ درباردورع ۀ شلایرماخر درخطاب

 کندف دین رنین بیان می

با نامتناهی در وسژ متناهی یای باش  و در لحظه  واحد باش. همانند دیدن کده »

  1«جاودانه است.

نفسده یابدل درن نیسدت. امدر صدورت انتیاعدی و فی در نگاا او ذات امرنامتنداهی بده

های ای از آن را درن کرد. در صدورتتوان اندازانامتناهی را هموارا در امر متناهی می
یابد. از این رو همانطور که احساس بده صدورت گوناگون است که امرنامتناهی ترلی می

در احسداس و  ش صی و مفرد است  در ادیان م تلل نیی دین بده صدورت فدردی اسدت

کدل عدالم )جهدان( اسدت. امدا ۀ یابد. لذا  نامتناهی به مثابشهود او نسبت به عالم  ت ین می
کده  گیدرد یدا بدا خداوندد  موضدوعی اسدتکه این کل را بدون خداوندد در نظدر میاین

دور ۀ امدا او بده صدراحت در اواخدری خطابد اندد.منتقدان نظرات م تلفی را مطدر  کردا

خواهدد ذات دیدن را بدرای م اتبدان گویدد  در جدایی کده میسد ن میالوهیت ۀ دربار
بلاه با  2کند بندی کند. او الوهیت را در بستر الاهیات تبی ی تبیین نمیاش جمعفرهی ته

کوشد تا ت ریفی متفاوت که بدا تا یر از جریان زهدگرای پروتستانی و الاهیات لوتری می

 جا هم از لوتر اسدت و هدمآن ب ردازد. او در اینمتافیییی مرسور متفاوت است به تبیین 
از کانت؛ به بیانی دیگر الوهیتی را که کانت با نگدااع بده شد ی و متفداوت از متافیییدی 

گرایانۀ اس ینوزایی  با خوانشی رمانتیی از کشد  او در بستری وحدتسنتی به تصویر می

 کند.فعالم تبیین می
فراتدر از  م کده الوهیدت در نگدااع مدن ریدییخواهان آنم که برای شما تبیین کدن

شهودع دیندی( و ) های دینی از آنسن ی خاص از شهودع دینی نیست. مابقی شهود

اند. بدر مبندای آرا و نگداهم کده شدما بددان از یادیگر )شهودهای دیگر( مستقل

م ترفید  این اعتقاد که بدون خداوند  دین هم ن واهد بدود  وجدود نددارد. لدذا  

  3جاودانگی را به وضو  برایتان شر  خواهم داد.ۀ دربار اعتقادر
                                                           
1. Ibid, p. 54. 

 کند.یم یپردازهیاست که نظر ی یات تبیسترع الاهپنداشتند که او در بیم یاریهررند که بس. 2

3. Schleiermacher, Friedrich, On Religion..., p. 51. 
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 کندد ریدل میاو در عبارات فوق  الوهیت و ذات دین را مبتنی بر شهودع دینی فدرد ت 

سدازی ساعتۀ بخداوند را به مثا و این شهود  ادرانع تمامی عالم است. عالمی که در آن

 خواهد تبییندهد. او میست میداند و خال  بودن او  موضوعیت خود را از دصر  نمی

یحی کند که خل  و نظدار علدی در ت ریدلع وجدود خداوندد کده در الاهیدات تبی دی مسد

دار شود  ذات دین نیست. بلاه ذات دیدن  شدهودی منحصدر بده شد ی دیدنروایت می

ا رشدهود آن ۀ شود. کلی کده شداهد بده واسدطاست که در یی کل به تصویر کشیدا می

 دار اسددددت  امددددا شدددد ی ندددده بدددده ش صددددی دیددددنۀ بسددددتکنددددد و واادران می

 اسدت کده ای پیچیددا بدا آن کدلهمدانیبه عنوان جییدی از آنع کدل  بلاده او نیدی در این

کندد و ایدن یدین مییی نامتناهی تبۀ یابد. او متناهی را در نامتناهی و به مثابموجودیت می

 ها  ااع ایدن پدتودارد. در نظرگدهمدانی اسدت  عرضده مدیرا در وحدتی که مسدتلیر این

ر تنداهی دتوان تش صی جداگانه ب شید  بلاه ایدن موضدوع کده ناممت ل ع م رفت را نمی

و  فهدمع احسداسۀ کندد  دروازدرون متناهی است  و وحدتی کده شدلایرماخر عرضده می

ی گرایانده در تصدو  و عرفدان مسدیحشهود است. اما وحدت او از جدنس نگداا وحدت

 را نفدی وق  او تشد یع وجدودیع امدر متنداهی در عدالم هسدتینیست. زیرا با ت بیدرات فد

 تیویته سدوبتکۀ ب شد. و اندیشدشناسانه وحدت میکند  بلاه آن را در ساحتی هستینمی

 بددا حفددج موجودیددت سددو ا در بسددتری دیگددر و در درون یددی کددل نامتندداهی انسددرار 

 انع ؛ کده بسدنداهی اسدتاو در انسدرار ب شدی میدانع نامتنداهی و متۀ باید. ویتگیع اندیشمی

 و ظرفددی اۀ آلیسددتع آلمددانی در اندیشدداند. لددذا  ایداتنیدددا شدددا بددافتی پیچیدددا در هددم

 یابد.رمانتیی می

کندد کده احسداس بده امدر اما در ارتبداط احسداس و امرنامتنداهی  جولیدا لار بیدان می

ندین ارتبداط و مهم اینراست که حتی با بیدان رۀ اما نات 1نامتناهی و یا الاهی مرتبژ است.

انسدانی  هدۀرسدد  وجت ریفی از احساس با امر نامتناهی که در آ ار شلایرماخر به نظدر می

متدافیییای ۀ شدود. و جنبدتر است و ماهیت دین از منظری انسانی عرضده میدین پررنگ
                                                           
1. Cf. Lamm, Julia, "The Early Philosophical Roots of Schleiermacher's Notion of Gefühl, 1788– 

1794", Harvard Theological Review(HTR), 87 (1), January 1994, p. 104. 
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شود. اگر از منظدری دیگدر بنگدریم  ت ریدل دیدن در آن در دل نگاهی انسانی هویدا می

اخر در ارتباط انسدان بدا امدر نامتنداهی اسدت کده موضدوعیت دارد. و ایدن شلایرمۀ اندیش

 پردازد. موضوع به دین در ارتباط انسان با عالم می

 دومِ ۀ دین، احساس و شهود در خطاب. 3

ماخر دیندی شدلایرۀ احساس  دین و شهود لغات و مفاهیمی محوری و کلیددی در اندیشد

ن و م ددرو  را کدده تقریبددا تمددامی محققددیشددوند. در ابتدددا عبددارتی بسددیار محسددوب می

کندیم. اندد  بده عندوانع مبحدپ آغدازین مطدر  مدیشلایرماخرشناسان بر آن تاکیدد کردا

 کندفدور رنین بیان میۀ شلایرماخر در ارتباط با احساس و شهود در خطاب

تفار است و نه عمل  بلاه شدهود و احسداس اسدت. دیدن عمیقدا   ماهیت دین نه»

که عالم را شهود کردا و خالصانه به مظاهر واف دال آن )عدالم(  خواهان آن است

عدالم را ۀ واسدطا راتع بی آن است که گوش فرا دهد. همچنین دین عمیقا در پی

 1«به دار بیندازد. در تسلیمی کودکانه

شلایرماخر با بیان عبارات فوق به دنبال آن است کده بدا اسدتفادا از خلدوص و پداکی 

که حاصلی از عددر ارادا و پدذیرش بدی ییدد و شدرط اسدت    خاصیف لیع کودکانه و بی

احساس و شهود را در کنار یادیگر تبیین کند. این موضدوع بدا خدلا  و مدلا  در عرفدان 

رینی در بدابع ندوزاد  یابلیدت تطبید  را دارا اسدت. کدودن بده -شرییۀ اسلامی و اندیش

پذیرش و تسدلیمی اسدت کده  تر است و این حالت تبی ت و ذات انسان و هستی نیدیی

در باتن او وجود دارد. اما این تسلیم غیرارادی است و به سبب آن است که هنوز درگیر 

فهدم و  علم حصولی و استدلال عقلی نشدا است  لذا به نوعی با تبی ت او نیدیی است  لدذا

 2افتدد.خویشدتنی بده دار میناپذیری فطری و بیادران هستی  شهودی است که با کنا
                                                           
1. Schleiermacher, Friedrich, On Religion:..., p. 22; Schleiermacher, Friedrich, Über die Religion 

Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern, Günter Meckenstock, Walter de Gruyter· Berlin· 

New York, 2001, p. 79 [211]. 

ۀ ت مطال دیدم حضدرت حد  در تصدو  یابلیرش و تسدلیبدا پدذ افت کهی ییحامت دائو توان دریرا م یف ل یب. 2
 دا است.ی( نامwu weiم )یموو و ینیرا به زبان ر یعملینگ بیرا داراست. در متن دائودع ج یقیتطب
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اسدت کده  انجیا  میایتوان گفت که شلایرماخر متا ر از آیاتی در بداب هرددهم در می

بایسدتی کندد کده بدرای رسدیدن بده ملادوت و پادشداهیع آسدمان میعیسی )ع( اشارا می

هدای در تصدو  بدا خدالی شددن از خواها 1یدابی.باشدی تدا بده آن راا کودنهمچون 

وی و به م رفتع ح  راا یابی  اما ندوزاد در توانی مملو از انوار ح  شنفسانی است که می

 ف لی اسدت و کوششدی بدرای تهدی شددن نادردا اسدت  ردون تهدی اسدت و تبی تا بی

ها یا ت ینات نفسانی نشدا است. این حالت بدا تسدلیم در تصدو  شدباهت درگیر خواها

تواندد بده اصدل شدوی کده میدارد  شبیه عاشقی است. ردون عاشد  شدوی  ندوزادی می

 ازگردد.خویا ب

کنیم؛ بده تدور جهت تقریب به ذهن از اسلار و ذن بودایی نیی شواهدی مشابه را بیدان مدی

دغدرع سدنی محردور ذاتدی دانندد و او می 2مثال  کودن )نوزاد( را در فقهع اسدلامی بده دلیلدی صع

تصر  در اموالا را ندارد  اما برای همان نوزاد ایدن محروریدت در سداحتی عرفدانی  ۀ اجاز

ندانسدتگی  پروازی است برای شهود هستی. شدهودی کده در نگداا شدلایرماخر مبتندی بدر بال

او همانند مفهومی مشابه در ذن بودایی اسدت؛ انسدان تدا از ۀ م نای ندانستگی در اندیش 3است؛

در  4ندوزاد علور اکتسابی تهی نباشد  یابلیت دریافت و شهودع عالدم را دارا نیست. تدا یراتی کده
                                                           

 .1-10ف 18  ی  مییانج. 1
 السدلارعلیهم تیدباهل بر مدذهب یاسلام فقه الم ار دائرا موسسه لیو تال  یحقتد بهف یشتر بنگریاتلاعات ب یبرا. 2

 الم دار رایدا موسسده، السام هملیع بیا ه ا ماهه  مطابق فقه نگهفر  محموددیس  یشاهرود یرنظر هاشمیز
   یم   3  1387  ص 228.()ع( تیببر مذهب اهل یاسلام فقه

خدوب و بدد    یمرگ و زنددگ یدو گانگ یشود که ذهن به ورامی ریت ب یبه حالت ییدر عبارات بودا یندانستگ. 3
 دفیر بنگریشتر به منبع زیمطال ه ب یبرا د.شویم رهس اربودن و نبودن 

Cf. Suzuki, D.T., Zen and Japanese Culture, New York, Princeton University Press,1959, p. 94. 

را بدا احسداس از نگداا  یقدیتحق یت پتوهشدیدکده یابل ییدائدوۀ شیشتر در باب نوزاد و خرد در اندیمطال ه ب یبرا. 4
 د بهف یرماخر داراست بنگریشلا

 Izutsu, Toshihiku, Sufism and Taoism: A Comparative Study of Key Philosophical Concepts, 

University Of California Press, California, 1983, p. 334. 

م یم را همانند منوزادیکند  انسان مقدس و حایه میکه از نوزاد در ا ر مذکور ارا یرییوتسو در تفسیاو ایتوشه 
 بدر یفارسد در زبدان یخوب یقین تحقیدارد. همچنیمنگاا  یداند که رشم و گوشا را همانند کودن نوزادیم

پدور ل رادیدکتدر اسدماع یئر و ... توسدژ آیداانگی  شدیبرون هشانگ گنگ  وانگکهن هم یهااساس نس ه
 پردازدفیمنوزادم مۀ ست و هشتم درباریصورت گرفته است که به شر  بند ب

ندوزاد منطبد   بازگشدت بده مقدار کدودنع  رکهن یسد  نظر به شدرو  و تفا(و هشتم ستیبند ب) یلائودْزدر کلار  
 
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کند  نامتناهی اسدت  زیدرا تبی دت او در ارتبداط بدا امدر ز عالم دریافت میحالت فطری ا

 نامتناهی است. 

ندیشه و عمدل در کند که تفایی دین از ابیان می 1دینایتجربهوین پراودفوت در ا ر 

بر اندیشمندان و جریان ترربه دیندی پدس از خدود تدا یر  دیان،ۀ درباردر نگاا شلایرماخر 

دیندی ریشده در یشه این تمایی و تفایی بین احساسدات دیندی و غیراما ر، بسیایی داشت

ت ریفی که شدلایرماخر  2دارد. اندیشمندانی همچونف آگوستین  آکویناس  لوتر و کالون

 کند  پیوندی مسدتقیم بدا احسداس و شدهود دارد. بده تدورکلی ذات دیدن از دین ارایه می

 دیدن  ریشده در تداریخ الاهیددات  بدرای شدلایرماخر بسدیار مهدم اسدت. ایددن ت ریدل او از

 رون آگوسدتین  تومداس آکوینداس هایی همهای عرفانی دارد. ش صیتمسیحی و صبغه

 اندد. امدا مفهدومی و لوتر  به دیت احساسدات م تلدل دیندی را از یاددیگر متمدایی کردا

 پردازد توسژ شدلایرماخر مدورد تاکیدد یدرار گرفدت. هررندد کده او که به ذات دین می

 ن ت ریل بدر بلنددای هدررع الاهیداتی پدیا از خدویا نشسدته اسدت و بدا اسدتفادا از در ای

 هدای پیشدین مدورد بررسدی مباحثی که لوتر در بداب دیدن ارایده کدردا اسدت و در ب ا

 یدرار گرفددت و بددا اسددتفادا از نگدداا اسدد ینوزایی  کوشدیدا اسددت کدده بدده جددای تاکیددد بددر 

ان ب دردازد و ایدن ترربده را در تسداوی بدا عداتفی انسدۀ مت ل  احساس و ترربه  به ترربد

احساسی ت ریل کند که با جنس حس کردن و عواتل انسانی متمدایی اسدت. احساسدی 

توان آن را شبیه علم حضوری در فلسفه اسلامی دانست. زیدرا او که به نوعی با تسامح می

جا دین ینکند. در اعلم یا م رفت بلاواسطه به خداوند را در احساس و شهود ت ریل می
                                                                                                                                          

 
 دفیر بنگریشتر به منبع زیمطال ه ب ی.م براو ظهور نور فطرت (چِّ نتعن) نیراست افتد بر حصول مقار انسانیم
کهدن دائدودا  ریدر تفاسد یبده مفهدور تدراش نداخوردگ ینگداه ؛یسدادگ دنیدر آغوش کشدل  میرادپور  اسماع 
 ی. بددرا40-39  صددی 1396  سددال دوازدهددم  شددمارا نهددم  آذر   و معرفاا اطمعاااح مکماا هینشاار، منددگیج

 رفید به متن زیشتر بنگریاتلاعات ب

 The Heshang Gong Commentary On Lao Zi’s Dao De Jing   ، Center Ring Publishing, 2015, 

Chapter 49. 

1. See: Proudfoot, Wayne, Religious Experience, University of California Press, Berkeley 1985. 

2. Ibid, p. 77. 
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 تدوان بده ایدن نتیرده رسدید کده دیدن  نیی احساس و شهود اسدت و بدا ییاسدی منطقدی می

 خداوند و انسان در نظار الاهیاتی او از لحاظ مفهومی مشدابهند. هررندد کده نقدد شدلگل 

 های شدلایرماخر بسدیار بده آن   ایدن اسدت کده خداوندد در خطابدهدیانۀ دربااربه کتداب 

ۀ راکندگی و عدر انسدرامی کده در نظدار الاهیداتی لدوتر دربدارکم پرداخته شدا است. پ

شدود. امدا تفداوت دیدن نیدی مشداهدا میۀ خداوند و احساس دینی وجود داست در دربار

آن این است که بدر احسداس و شدهود  تاکیدد بیشدتری شددا اسدت. ایدن کده ردرا ۀ عمد

اس و شدهود دارد  دین به ررخشی از الاهیات سنتی به سدوی احسدۀ شلایرماخر در دربار

تددا یر بیشددتری در ۀ دهنددارای عوامدل م تلفددی اسددت. امدا یاددی از آن دلایددل کده نشددان

روشنگری و همچنین نقد کانت از ۀ های دورسوگیری شلایرماخر است  مربوط به برهان

عقل نظری و به متاب ت آن  سلب اعتبدار از متافیییدی نظدری اسدت. فضدای موجدود در 

فاعی که الاهیدانان به دنبال آن بودند تا دین را بده هویدت از دسدت ینا و همچنین دۀ دور

اش بازگرداند  سبب شد که شلایرماخر با ررخشی در الاهیدات خدویا از برهدان و رفته

هایی ا بات عقلی وجود خداوند به سدوی الاهیداتی مبتندی بدر احسداس و شدهود بدا صدبغه

ۀ دربااردورع ۀ فلسفه و دیدن در خطابد با او نگاا خویا را در ارتباط 1عرفانی روی بیاورد.

 کندفرنین بیان می دین

کوشد کسانی را که مایل به دانستن آنها هستند تحت یدی فلسفه در حقیقت می

دانا مشترن یرار دهند؛ همانگونده کده شدما هدر روز تواندایی مشداهدا کدردن 

کنند تحت اند و احساس میکوشد تا کسانی که ایمان آوردادارید. اما دین نمی

 2ای واحد و احساسی یاتا یرار گیرند.عقیدا

داند. لذا بحپ از دین های برای م رفت به دین میاو در این نگاا  فلسفه را فاید م یار

ماندد بلاده بدا کند. اما نگاا او م طدو  بده احسداس بدایی نمیدر نظامی فلسفی را رد می

سداز موضدوع م رفتدی سداس زمینهنگارش ایمان مسدیحی و تفدوقع الاهیداتی ایدن ا در  اح

گدردد. و در همدین راسدتا موضدوع یابدل تدأملی کده در آگاهی می-تری رونف خودمهم
                                                           
1. Cf. Proudfoot, Wayne, Religious …, p. 78. 

2. Schleiermacher, Friedrich, On Religion..., p. 28. 
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کنیم  عبارت م روفدی اسدت کده پیشدتر و در انگلیسی ریچارد کروتر مشاهدا میۀ ترجم

 کندف ابتدای ب ا به تبیین آن پرداختیم و بیان می

 1ه شهود و احساس است.ماهیت دین نه تفار است و نه عمل  بلا

ارایده  3کارهدای شدلایرماخرۀ در مرموعد 2آلمانی که گونتر معاعنستونۀ اما در نس 

دادا است  این جمله در متنع آلمدانی آن وجدود نددارد؛ موضدوع یابدل تداملی اسدت کده 

ۀ دین ارجاع دادا است  همین عبارت در نسد ۀ ریچارد کروتر به کدامین ویرایا دربار

و بده  6منتشدر شددا اسدت  5که بر اساس ویرایاع انتشارات فلیاس ماینر 4آلمانی دیگری

رسدد کده در دهد  یید شددا اسدت. امدا رندین بده نظدر میارجاع می 1799ویرایا سال 

به همراا شر  ها و ت لیقداتی از شدلایرماخر رداپ شددا  1821ویرایا سور که در سال 

کندد و است  عبارت م رو  شلایرماخر که مفهور احساس  شهود و دین را توصیل می

آ ددار ۀ معاعنسددتون مرموعدد 7دهنددد  وجددود ندددارد.اکثددر پتوهشددگران بدده آن ارجدداع می

تصددحیحی انتقددادی کددردا اسددت؛ ایددن  Walter de Gruyterشددلایرماخر را در انتشددارات 

مدیلادی انتشدار یافتده؛ و  1995در سدال  8ر( 1821تصحیحات  هم بر اساس ویرایا سور )
                                                           
1. Schleiermacher, Friedrich, On Religion:..., p. 22. 

2. Günter Meckenstock 

3. KGA I/12 

4. Schleiermacher, Friedrich, Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern, 

Hamburg, Felix Meiner, Philosophische Bibliothek, Bd.255, 1958. 

5. Felix Meiner 

6. See: Schleiermacher, Friedrich, Über die Religion Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern, 

Zino.Org (E-Book), Contumax GmbH & Co. KG, Hans-Joachim Rothert (ed.) Verlag, Hamburg 

1958 (Philosophische Bibliothek, Bd.255). 

7. Cf. Schleiermacher, Friedrich, Über die Religion Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern, 

Günter Meckenstock, Walter de Gruyter · Berlin · New York, 2001, p. 79[211]. 

 ان یددر بیدن را بدده صدورت زیدت دیدماهۀ عبدارت مدورد نظددر دربدارن یادۀ دربااارا ن سدت یرایدرماخر در ویشدلا 
 کردا استف

 "Ihr Wesen ist weder Denken noch Handeln, sondern Anschauung und Gefühl". 

8. Schleiermacher, Friedrich, Über die Religion Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern,KGA 

I/12, Günter Meckenstock, Walter de Gruyter · Berlin · New York, 1995. 
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رو  ایدناسدت. ازمیلادی منتشدر شدا 2001در سال  1ر( 1799) اولویرایا بر اساس  هم

اش را بدر جمدهشدر شددا اسدت  ترتخویا که در انتشارات کمبریه منۀ کروتر در ترجم

ویرایاع اول انرار دادا است. لازر به ذکر اسدت کده دلیدل حدذ  ایدن عبدارت ۀ اساسع نس 

حددس و  تدوان بدهکلیدی در روند مطال اتی این رسداله همچندان مرهدول اسدت و صدرفا می

مبتنی بر تغییر نگرش شلایرماخر نسبت به تغییر نگاا او بده موضدوع دیدن و یدا هایی گمان

واسطه اشدارا کدرد. لازر بده آگاهی بی-خود سویمسیحی به ایما  ی در ررخا الاهیات

 این خصوص مطلبی ارایه نشدا است. ذکر است که در ترجمه و مقدمه کروتر نیی در

 دومۀ های رومانتیکِ احساس، شهود و دین در خطابسویه. 4

 لم را بدرعداکوشد تا ارتباط بین شهود و احسداس و دیدن و دور میۀ شلایرماخر در خطاب

 مبنای نگاا نهضت رمانتیی بیشتر توضیح دهدف

ای جهت ارتباط بین شما و اوبتا هستند. همان تأ یر اوبتا که حواس شما واسطه»

دهد  باید آنها را از جهات م تلل تحریی کردا و می وجودش را به شما نشان

از آن  تغییری در آگاهی درونی شما ایراد کند. این احساسی که شما بده نددرت

تواند به حدی رشد کند که شما اوبتا و خودتان را به سدبب آن آگاا هستید  می

شدود  ی ندی در می ... اما این عملی است که در درون شدما انردار فراموش کنید

داخل ف الیت تولید شدا از رو  شما در حال حرکت. مطمئنا  شما ایدن موضدوع 

ه ایدن امدر کدطمئنا  خواهید پدذیرفت دهید  منمی را به تأ یر اشیا  خارجی نسبت

املا  متفداوت در کدفراتر از یدرت  حتی یویترین احساسات است و بایدد منب دی 

شما داشته باشد. این همان دین حقیقی است. همان اعمال مربوط بده جهدانی کده 

دهدد  و آن را بده می خودتدان نشدان از تری  آن شما را بده صدورت محددود بده

کندد؛ در عمدلع می ا ذهن و وضد یت شدما نیدی منتقدلجدید بۀ صورت یی رابط

شهود  لازر است شدما دارای احساسدات م تلفدی باشدید. بده هدر روی  در دیدن 
                                                           
1. See: Schleiermacher, Friedrich, Über die Religion Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern 

(1799), Günter Meckenstock, Walter de Gruyter · Berlin · New York, 2001. 
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دهدد و شدهود هرگدی ارتباتی متفاوت و یدرتمندتر بین شهود و احساس ر  می

 1«یابد که احساس تقریبا  خاموش شود.یدر ریرگی نمیآن

مدی را میدان امرمطلد  و آد گرایاندهنگداا وحدت در س نان شلایرماخر  شاهد ندوعی

 وشدهود   شاهد هستیم. هررند او بنا به تر  موضوع ذات دین و ارتباتا بدا احسداس و

مدنع  انتیدی وکوشد تدا فادر رومتا یری که از نگاا نهضتع رومانتیی و اس ینوزا دارد می

لبددی د در کافی تده از سدوی ایدن جریدان شدروع شدۀ رومانتیی را که بدا نقدد بدر فلسدف

ایدانگر  رات  نماس ینوزایی به تصویر باشد. به هر رویدی ایدن نگداا  فدار  از تدا یر و تدأ 

ا یر و ر  از تداندیشیدن و فار منحصر به فرد شلایرماخر است. به هر رویی ایدن نگداا  فدا

ر امده و دتأ رات  نمایدانگر  اندیشدیدن و فادر منحصدر بده فدرد شدلایرماخر اسدت. در اد

ا بیشدتر دور با رجوع بده سد نانا  ایدن موضدوع ر پایانی س نان او در خطابههای ب ا

 بررسی خواهیم کرد.

 گرایانددهکنددد کدده متددا ر از نگدداا وحدددتاو در ادامدده بدده نادداتی بسددیار نغددر اشددارا می

 داردفاوست.رنین بیان می

هدای کندد کده همده رییمی آیا این یی م ریا است که خورشدید آنقددر کدور

شوند  نه تنها در آن لحظه  بلاه حتی مدت تدولانی ب دد از آن  ناپدید میدیگر 

 کنیم با تصویر آن منقوش شدا و درخشدان آن غدرقهمه اشیایی که مشاهدا می

دهدد و می شوند  دییقا  همان روشی که جهان در شهودهای شما به شما ارائدهمی

براین یددرت ایدن کندد  بندامی منحصر به فدرد بدودن دیدن فدردی شدما را ت یدین

 2کند.می احساسات مییان دینداری را ت یین

 کندفیان میبو ورای دوگانگیع سو ا و اوبتا  گرایانهاو در جایی دیگر با نگاهی وحدت

بایستی به این تلب برسدید کده بده ورای ایدن احساسدات برویدد و اما آیا شما می

آنگداا شدما ل برانگییانندد  ما را با اف اها سبب اعمال وای ی شوند و شبایستی آن

پنداریدد  خود را در سداحتی بیگانده خواهیدد یافدت. اگدر هندوز ایدن را دیدن می
                                                           
1. Ibid. 

2. Schleiermacher, Friedrich, On Religion:..., p. 29. 
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هررندد ممادن اسدت عمددل شدما منطقدی و یابدل سددتایا باشدد   شدما در یددی 

 1شوید.خرافات غیر روحانی جذب می

نا؛ هدای پایدانی سد نااسدت بدر ب ا اینقل شد  مقدمه س نانی که از شلایرماخر

 لم و دیدنارتبداط انسدان و عداۀ هایی از وحدت که او در فضای رومانتیی و دربداریهسو

 ت.گرف های آتی مورد بررسی یرار خواهدترسیم کردا است. واپسین س نانا در ب ا

م. 5
َ
 شهودِ عال

دا( بر مشهود )شهود کنن از تا یر شاهد دینۀ دربارعالم از نگاا شلایرماخر ریست  او در 

خر در گویددد. شددلایرماو بددال اس و ارتبدداط شددهود بددا امرنامتندداهی می )شددهود شددوندا(

 کندفس نرانی دور بیان می

  شددود. و کسددانی کدده فایددد میددل بدده شددهودع امددرریی از شددهود ناشددی میهمدده

الوایدع نامتناهی هسدتند  م یداری بدرای سدنرافم رفت  در دسدت ندارندد. و فی

ارزشدمندی در ایدن موضدوع ۀ اندیشدهدا بده هدی  نیازی ندارند که بدانند آیدا آن

 2اند پرداخته

نظدری بدودن شدهود در ایدن عبدارات  -نامتناهی و تاکیدد بدر پیشدا ارتباط شهود و امر

شود؛ و این موضوع مبین آن است که م رفت از نگداا شدلایرماخر در سداحتی مطر  می

در سداحتی  توان م رفت او راورایع م رفت نظریع کانت  مطر  شدا است. به عبارتی می

م نوی و باتنی برای انسدان در نظدر داشدت. او خاضد انه از م اتبدانا کده فرهی تگدان 

؛ 3کند که با مفهور شهود آشنا شدوند  شدهود عدالمجریان رمانتیی هستند درخواست می

 کندفدور بیان میۀ شلایرماخر در خطاب

بدالاترین و این موضوع محورع س نانعم است. فیابل ذکر است  که ایدن موضدوع  

)فرمول(جهانی از دین است. این رابطهترین رابطهمهم منددی بدر اسداس آن مندیع
                                                           
1. Ibid, p. 29. 

2. Schleiermacher, Friedrich, On Religion:..., p. 24. 

3. intuition of the universe 
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بایستی فازتری  آن  توانایی یافتنع هدر مقدار و جایگداهی رییی است که شما می

را در دیددن داشددته باشددی. و بدددین تریدد  یددادر خددواهی بددود تددا ذات دیددن و 

 2بر شداهد 1تا یری که مشهودها از شهودۀ هایا را مش ی کنی. هممحدودیت

س س فشداهد   شوند؛ ومشهودفاوبتا   منب پ می 4و مستقلع  3دارد  از عملع متقدر

کندد. اگدر ترلدی فهمیدا  ادران کردا و دریافدت می آن را -از تری  تبی تا

تا یری بر حس شما نگذارد  و اگدر  -افتدهایتان اتفاق میکه بدون کوشا -نور

یپ انگشتان شما  به صورت ماانیای و شیمیایی تحت کوراترین ب ا بدن  ت

و توانتان  رالا و محددودیتی  تا یر یرارنگرفته نباشند  اگر فشار وزن برای نیرو

کرد  شما هی  رییی را شدهود نادردا و هدی  ریدیی را دریافدت را آشاار نمی

مدل اشیا  ن واهد بود. اما  ع 5رییی را که شهود کنید  تبی تکردید؛ و آننمی

دانید و یا به آن تبی ت رییها میۀ ره را که شما دربارآنان بر روی شماست. آن

 6باور دارید در جایی دوردست  ورای ساحتع شهود است.

شدهود  سته و بدادور  او دین را شهود عالم دانۀ با توجه به س نان شلایرماخر در خطاب

ور دۀ خطابدهدای میدانی یابد. شلایرماخر در ب ااست که ذات دین ت ین و تش ی می

 کندفبیان می

ای که شما آن را شدهود داشتن دین  شهود عالم است. و ارزش دین شما به شیوا

کنیددد  وابسددته اسددت؛ بددر ایددن اسدداس کدده شددما دیددن را در اف ددال و رفتددار آن می

 7یابید.می

احسداس و داند و از سویی دیگر  دین را در عبارت فوق  او دین را با هستی یای می

تدوان بیدان داشدت کده کند. از نگاا او دین همان هستی است. به ندوعی میشهود بیان می
                                                           

 (object)موضوع مشاهدا شدا . 1

 (subject) کننداشهود. 2

3. original 

4. independent 

5. nature 

6. Schleiermacher, Friedrich, On Religion On:..., p. 24. 

7. Schleiermacher, Friedrich, On Religion:…p. 52. 
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 منطقی رنین بیان کنیمفهای توانیم در گیارادین از نگاا او دلالتی بر هستی است. می

 الل( دین  احساس است

 ب( دین  هستی است.

وسددژ کده دیددن هددای فدوق در ییاسددی ایتراندی و حددذ  حدد بندی گیارابدا صدورت

گیری گیددریم ب ضددی از احساسددات  هسددتی هسددتند. و ایددن نتیرددهباشددد  نتیردده میمی

گیرد که منب پ از شهود در عالم م قول باشند. بده هدر حدال ندور و احساساتی را در برمی

شاهد و مشهود از لحاظ ا رگذاری دارای ارتباتی دو ترفده هسدتند. و دیدن همدان عدالم 

ه دیدیم  شلایرماخر بیان کرد که شهود کنندا مبتنی بر تبی ت )هستی( است. همانطور ک

 1خویا ادراکی از هستی دارد.

 مباحث گرایانه در بستر شهود و احساس در واپسیننگاه وحدت. 6

 گویدد  بده موضدوعاتیشلایرماخر در انتهای خطابۀ دور  که در باب ذات دین س ن می

بده  کندد و در ادامدهعشد  تبیدین میۀ به واسدطپردازد؛ او احساس را با انسانیت و رند می

 گرددفمفهور انسان و عالم  باز می

زیرا انسان برای شهود دنیا و داشتن دین باید ابتدا انسانیت را پیددا کدردا باشدد و 

یابد. به همین دلیل است که هر دو بسیار می آن را فقژ در عش  و از تری  عش 

دین رییی است که او را در لدذت بدردن  عمی  و غیریابل حل هستند  اشتیاق به

 2کند... دروایع  انسانیت برای خودع انسان  عالم هست.می از دین یاری

ها را بده صدورتی انفدرادی و مردیا کند ویتی شما انسانجا بیان میشلایرماخر در این

رسید؛ امدا کنید  به سرگشتگی و سردرگمی میکنید و کمالی انسانی ت ریل مینگاا می

انسدانی  بده کشدفی ۀ هدای خودسداختویتی در ظر  دین به انسان بنگریدد و نده بدا کمال

رسداند. در مندی از عالم میمتفاوت نایل خواهید شد  کشفی که انسان را به وحدت نظار

نگاا شلایرماخر این هماهنگی و وحدت در عالم هستی  وجود دارد؛ تنهدا نگداا متفداوت 
                                                           
1. Ibid, p. 25. 

2. Ibid, pp. 37-38 
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شدود. تاکیدد کده سدبب عددر م رفدت انسدان بده عدالم میدینی است انسان در ظرفی غیر

ترین احساس آدمدی اسدت کده در شلایرماخر بر عش  در کشل عالم است. و عش  ناب

 نگاا او همان احساسع دینی است.

شود. آیا در نگاا شدلایرماخر کشدل بددون جا درگیر دوری اسنادی میاما او در این

ه خیر  ممان نبدودا اسدت. و شداید در ایدن بینیم کظر  دینی ممان بود  به وضو  می

موضع با نگااع شلایرماخر م الل باشیم؛ بدین سبب که عقاید پیشینی سبب برانگی تگدی 

 اند. یصددد مددا جانبددداری و توجیددهع نگدداا شددلایرماخر و یددا م الفددت بددا آن احسدداس شدددا

ز نظدر دور داشدت ای بسیار مهدم را نبایدد انیست  زیرا از رااع علمی به دور است؛ اما ناته

که تفسیر و ایرادی که در سطور بالا ارایه شد  ممان است ما را بده خوانشدی متفداوت از 

 اوبددتا -همدانی سدو اکده در نگداا او ایندر حالی؛ 1نگدااع مدورد نظدر شدلایرماخر برسداند

است و بیانگر وحدتی حقیقی است که وجود دارد و تنها انسدان بدا ردرخا در نگداها 

 تواند آن را کشل کند. عدر م رفدت انسدان بده سدبب تمداییی اسدت کده بدین سدو ا می

 ای کده در ذهدن شدود. ویتدی از نگداا وحددت بدین بنگدریم  نظدار علدیو اوبتا یائدل می

شدود  بدین پدیددارها و انسدان میگیری تقدر و تاخر وجدودی و تمداییع انسان سبب شال

 بازد.رنگ می

 شود که مشهود عالمم و ماحسداسم بده عندوان مرکدییمی بسب دینۀ دربار س نرانی دور

حدس  2از دانا یا اخدلاق باشدد. برای احساسع حقیقتع جهان ارگانیی و متافیییای  مهمتر

مشهود عالمم و ماحسداسم در درونمدان  ت رب و شگفتیکه  ایشاعرانه و زیبایی شناختی

 3و جاودانگی است.نشاند  درست همانند حس خدا  فضیلت به عنوان انسان می

همانطور که در سطور پیشین نیی بیان شد  او در انتهای س نرانی دور  مفاهیمی بددیع 

های عرفانیع مسیحی و نگدااع کند؛ هررند آبش ور رنین مفاهیمی  در اندیشهرا مطر  می
                                                           

را ممان است فهمع من از نگااع مورد نظدر یدر حال ر  دادن است. ز یایوتیکاملا هرمن ین موضع  بحثیالبته در ا. 1
 متفاوت باشد. یگریرماخر در نگاا دیشلا

2. Cf .Crouter, Richard. Friedrich Schleiermacher: Between Enlightenment and Romanticism, 

Cambridge University Press, 2005, p. 54. 

3. Ibid, p. 55. 
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ۀ افلاتونی و نوافلاتونی است. شلایرماخر در انتهدای خطابدۀ تفسیری شلایرماخر به فلسف

 کندفدور بیان می

توانیددد بدده زور ارادا بدده او ایمددان داشددته باشددید یددا بدده ایددن دلیددل کدده شددما نمی»

 1«خواهید از او برای آراما و کمی استفادا کنید  اما شما مربورید.می

در این س نان انتهایی  شلایرماخر علی رغم فراز و نشیب زیدادی کده در ایدن فصدل 

احسداس گرییناپدذیر اسدت. در  کندد کده دریافدتعان میدارد  به این ناته اذ بسیار مهم

مهدم  یرارگیدری ۀ نظرگاا او  احساس حالت اصلی خودآگداهیع وابسدته اسدت. امدا ناتد

او ۀ در اندیشد نظریه احساس و ایمانع او بر فراز سنتی فادری اسدت کده بده روشدنی آن را

نیست ! و یا کانتی ۀ یتسوبتکتیوۀ اما آیا این عبارات دور شدن از اندیش 2کند.متمرکی می

 شاید بتوان آن را صرفا اشارا ای گذرا در بستری مسیحی دانست.

 دومۀ همبستگی احساس و شهودِ ذاتِ دین در خطاب. 7

س و احسداردا پدردازد. او در اینبینیم که شلایرماخر به ذات دین میدر س نرانی دور می

 کندفداند. او بیان میشهود را بدون هم غیر ممان می

تواند خاستگاا مطلوبی برای عملی مناسدب شهود بدون احساس هی  است و نمی

هدا رو  هدر دوی آنباشد. همچنین احساس بدون شدهود نیدی هدی  اسدت. از ایدن

 شددان یاددی اسددت و در ب ضددی موایددع دو جدددایی ناپذیرنددد و خاسددتگاا و علت

 3ریی هستند.

ای از تفار کانتی نشدان در جامهبا ادبیات و  جا شهود و احساس راشلایرماخر در این
                                                           
1. Ibid. 

2. Cf. Frank, Manfred, "Metaphysical foundations: a look at Schleiermacher’s Dialectic", The 

Cambridge Companion To Friedrich Schleiermacher, Mariña, Jacqueline (ed.), United States of 

America, New York, Cambridge University Press, 2005, p. 26.  

3. Schleiermacher, Friedrich, On Religion:..., p. 31. 
 فشودیه میارا یآلمان شتر عبارات متنیبۀ جهت مطال 

» Ihr Wesen ist weder Denken noch Handeln, sondern Anschauung und Gefühl. Anschauen will sie 

das Universum...« 
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رندین بده نظدر  1اندیشدد.الوایدع او بدا رو  و جدان جریدان رومانتیدی میدهد  اما فیمی

رسد که شلایرماخر ساختار موضوعی را از کانت اخدذ کدردا اسدت  امدا بدا محتدوا و می

ین گیدرد. همچندمفاهیم کانتی در بستر نقد اول همسو نبدودا بلاده در مقابدل آن یدرار می

 کندفدور در باب دین و ارتباتا با احساس و شهود بیان میۀ شلایرماخر در خطاب

در نهایت  برای تامیل کردن تصویری کلی از دین  به یاد آورید که هر شهود »

 2«به سبب ماهیتا  با یی احساس در ارتباط است.

سوال اساسدی ایدن اسدت کده ردرا شدلایرماخر از دو اصدطلا  شدهود و احسداس بده 

کندد  ورت همبسته و متضایل در کندار یاددیگر در تبیدین ماهیدت دیدن اسدتفادا میص

ای که عرضه کردا است  شهود را به صورت بینشدی کلدی و یدا تایس در ترجمه انتقادی

 کند. در ترجمه تایس رنین آمدا استفت ریل می 3اندازرشم

دهم کده جاع مدیدر نهایت  برای تامیل کردن تصویری کلی از دین  شما را ار

پیوندد خدوردا اسدت.  5به تور بددیهی کدم و بدیا بدا احسداس 4اندازیهر رشم

  )پدیدددا(   )پدیدددا( و خودتددان هسددتند. شددیاعضددای بدددنتان ارتبدداط بددین شددی

ها بایستی اندار  میوجودش را برایتان آشاار کند بدان سبب که همان تا یر شی

برانگییاندد.  تغییدری در آگداهی درونیتدانهای م تلدل و بده ایتضدای را به شیوا

اید  در ب ضی از برآیندع احساس  که محتملا به ندرت نسبت به آن آگاهی داشته
                                                           

 ارجداععقدل محدض  نقدد از کاندت در یبده عبدارت  یبا کانت از لحاظ زبدان رماخریمشابهت نگاا شلا انیب جهت. 1
 ف میدهیم
 .«.کورند میمفاه بدون شهودها اند  یه محتوا بدون هاشهیاند» 
 از هررندداسدت.   یهد یگدریاز آنهدا بددون د یادیدر حال گردش هستند؛  گریادی دوشادوشدو هموارا  نیا 

 بهف  دی. بنگردنباشیم رماخریبا نگاا شلا نیادیبن ییهاتفاوت یدارا یمفهوم لحاظ
 Kant sayes: “ Thoughts without content are empty, intuitions without concepts are blind” (Kant, 

Immanuel, Critique of Pure Reason, translated by Norman Kemp Smith, Palgrave Macmillan, UK, 

2007, p. 93). 

2. Schleiermacher, Friedrich, On Religion:..., p. 29. 

3. perspectivity 

4. Anschauung (perspectivity) 

5. Gefühl (feeling) 
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  و حتدی خودتدان را تواند به حددی یدوی شدود و رشدد کندد کده شدیمی موایع

 1...« فراموش کنید

یرماخر دارد بر آن است کده شدلا دینۀ دربارۀ مبسوتی که بر ترجمۀ کروتر در مقدم

داند و آن را مقدر بر هر بینا عقلانی در نظار زندگی انسان شهود عالم را پیشا نظری می

کروتر م تقد است رویارد شدلایرماخر بده حقیقدت دیندی  رویادردی ترربدی  2داند.می

واسدطه است. و این ترربه مبتنی بر مواجۀ ش ی با حقیقت در یالب شهود و احساس بی

 زندف شی دیگر  شهود و وحی را در عبارات زیر به هم پیوند میاست. شلایرماخر در ب

مااشفه ریست  هر شهود اصلی و جدیدی از جهان یای است و با ایدن وجدود 

همه افراد باید به بهترین وجه بدانند کده رده ریدیی اصدلی و جدیدد بدرای آنهدا 

است. و اگر رییی از آنچه در آنهدا اصدلی بدود هندوز بدرای شدما جدیدد اسدت  

کنم کده بده خدوبی می مااشفه آنها نیی برای شما یاتا است؛ و من به شما توصیه

 3در آن تأمل کنید.

دور یصد دارد که از ب دی عرفدانی و م رفتدی  امدا نده م رفدت ۀ شلایرماخر در خطاب

ترربی یا پسین کانتی و نه م رفت پیشین و غیرترربی  بلاه شناختی در ساحت احسداس  

سدازد و او کند که دین انسان را به سوی خدودش رهنمدون میب ردازد. او بیان میدین ۀ به مقول

و کشدل  پندارد  نظدارامقدسی را که انسان می برد تا والاترین جایگاارا به درون خویا می

کشل کردن از نگداا  5است. 4شود  کشل کردنمهمی که در اینرا اشارا میۀ کند. نات

کندد و اسدت. انسدان از نگداا شدلایرماخر اختدراع نمی شلایرماخر والاتدرین هدد  دیدن

عدالم و هسدتی اسدت  ۀ سازد  بلاه با احساس و شهود است کده دیدن را کده بده مثابدنمی

 6داند.کران( میکند. شلایرماخر دین را به نوعی بازتابی از امرع نامتناهی )بیکشل می
                                                           
1. Schleiermacher, On Religion, tr. Tice, p. 158, n. 46; cf. Schleiermacher, Reden uber die Religion, 

ed. Pünjer, pp. 69-70. 

2. Cf. Schleiermacher, Friedrich, On Religion:..., (Introduction by Crouter), p. xvi. 

3. Schleiermacher, Friedrich, On Religion:..., p. 49. 

4. to discover 

5. Cf. Schleiermacher, Friedrich, On Religion:..., p. 53. 

6. Schleiermacher, Friedrich, On Religion:..., p. 25. 
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 قگیری: احساس و شهود در دو سویِ انسان و امرمطلنتیجه. 8

دینی به تور کامل بر فرد استیلا یابد  ممان است مانع گسترش سایر عواتل ۀ اگر تررب

هدا و احساساتع هیرانی شود. با این حال  م اتبان فرهی ته  همانگونه که شلایرماخر آن

دهد  به تور کلدی رندین نیرویدی را بده اشدیا  خدارجی کده در عدالم را م اتب یرار می

رسد که اما در نظریات شلایرماخر رنین به نظر می 1دهند.ت نمیفیییای یرار دارند  نسب

همانطور که تایس ترجمده کدردا  -کنار هم یرار گرفتن احساس و شهود و یا بینشی کلی

ای ماب ددالطبی ی مسدالهۀ بشری است. و نقا خداوند به مثابۀ به نوعی بیانگر تررب -است

اسدت. و یدا ایناده بدر خدلا  نگدااع  و به تور کلی نقدا متدافیییای دیدن مغفدول مانددا

نده در ب دد  و دیدن را داندد و نده عمدل  ی ندی احسداسشلایرماخر که دین را نده نظدر می

توان گفت به نوعی می داند و نه در ب د اخلایی و عملیع دین متافیییای و نظریع دین می

بده نظدر که بُ د متافیییای دین به نوعی در احساس و شدهود نهفتده شددا اسدت. و رندین 

رااع حلدی الاهیداتی بدرای رهدایی دیدن از ۀ رسد که رااع سومی که شدلایرماخر بده مثابدمی

کندد  متافیییی  اخلاق و الاهیات تبی ی  با سلب این دو )نظر و عمل( از دین  تبیین می

های متافیییای و اخلایی نیدی هسدت در مقار  بوت است و خود به نوعی متضمن ساحت

شود که متضمن بداور نظری بود نیی منرر به مفهومی می-ساس که پیشازیرا در نهایت  اح

شلایرماخر های متافیییای و اخلایی  درونع ساحت احساس خواهند بود. است و ساحت

یگانه م رفی کند؛ اما همانند دو رویع سداه کده لازر و  کوشد که احساس و شهود رامی

داندد. توای آن دو و علتشان را یای میملیور یادیگرند و ازهم جدا نیستند. مفهور و مح

هم  سبب کشل ذات دیدن توان گفت که شهود و احساس در همبستگی با در نهایت می

 به مثابۀ هستی خواهند شد.
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